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  )، نويسندة مسؤولاستاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد( دكتر علي نوروزي
  )دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان(حميد عباس زاده 

 

  عربي ياتحسن تعبير در زبان وادب
  شيوه ها و انگيزه ها 

  چكيده

مقولات و مفاهيمي است كه به واسطه حرمـت عرفـي يـا اجتمـاعي و دينـي از ذكـر يـا         ها 1تابو
اين حرمت و ناخوشايندي تابوها، انسان را به پردازش مفـاهيم ناخوشـايند،   . پرهيزند استفاده آن مي

لبي زيبا، خوشايند و پسنديده و دور از صراحت لهجـه سـوق داده   زشت، خشن و گستاخانه، در قا
  . ياد شده است 2حسن تعبيراست كه از اين شيوه معناپردازي به 

علمـاي زبـان و منتقـدان    مقوله حسن تعبير از آغاز پژوهش هاي زباني و ادبي در كانون توجه 
ها و انگيزه هـا   ذاري و تحليل شيوهمسلمان قرار گرفت، به گونه اي كه بيشتر آنان به معرفي و نام گ

قدما در زمينه نام گـذاري ايـن شـيوه معنـاپردازي، گـاه      . و گستره معنايي اين رفتار زباني پرداختند
 "، و گاه از شيوه هـاي سـاخت حسـن تعبيـر، ماننـد      "التلطُّف" برابرنهادهايي به كاربرده اند، مانند

وزه معنايي حسن تعبير در زبان عربي، امور جنسـي،  ح. براي نام گذاري آن بهره جسته اند "الكناية
تـن از بـار     . رخدادها و پديده هاي ناگوار همچون مرگ، بيماري اسـت  رعايـت ادب و شـرم، كاس

منفي تعابير صريح و تلطيـف آن، بـدبيني و تـرس، نزاكـت مـداري، تفـنن و نوجـويي و تكـريم         
ايـن نوشـتار، بـه جايگـاه     . مان مي دهنـد وبزرگداشت، مهم ترين انگيزه هاي اين رفتار زباني را سا

در نقد ادبي، به بازشناسي اين رفتار زباني و انگيزه هاي كاربرد و شـيوه هـاي    "حسن تعبير"مقوله 
  . ساخت آن مي پردازد و به فراخور مقام از ديدگاه هاي قدما نيز بهره خواهد جست

   .حسن تعبير، تابو، رفتار زباني، آشنايي زدايي: ها هواژكليد

                                                             

1 ـ   Taboo- words 
2 ـ   Euphemism 
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  مقدمه

كه از يك سـو نمايـانگر جهـان بينـي و نظـام      به اين معني زبان پديده اي اجتماعي است؛ 
ارزشي ومجموعه بايدها ونبايدهاي يك ملت است، و از ديگر سو به واسطه قراردادهاي زباني، 

شرايط مختلف فرهنگي سياسي در چارچوب رفتارهاي زباني گويشوران خود را در هر دوره و 
هر زبان بشري با جلـوه گـري هـاي رنـگ رنـگ، گوشـه و چشـم        . ترسيم مي كند و اجتماعي

مي كند و درست در همان لحظه، افكار، انديشه ها، آرمان ها، آرزوها، تقليد اندازي از هستي را 
ناكامي ها و كامروايي ها، شور و شوق ها، دلواپسي هـا و دلبسـتگي هـاي گويشـوران خـود را      

تعبير يا خوش نوايي گفتار يكـي از ايـن رفتارهـا و قراردادهـاي      مقوله حسن. بازتاب مي دهد
يوناني است، و امـروزه در زبـان شناسـي و    ) mismoseeuph̀(حسن تعبير برابر . زباني است

در حوزه زبان و ادبيات عربي نيز از ديرباز مورد اهتمام . معناشناسي از آن سخن به ميان مي آيد
تعريف كوتـاه  . هر يك از زاويه اي خاص بدان پرداخته اند كهقد بوده، ارباب لغت، بلاغت و ن

حسن تعبير به معناي خوب سخن گفـتن اسـت و در اصـطلاح    «: و ساده اين مقوله چنين است
خوش آهنگ، خوشايند و مؤدبانه، ملايم و غيرمحـاوره اي   ها عبارتبديع، استفاده از واژگان و 

اخوشايند، بي پرده، سخيف وكريـه، خشـن، گسـتاخانه و    به جاي كلمات و اصطلاحات ثقيل، ن
تعريـف  فراتر از مـوارد ايـن   البته گستره حسن تعبير ). 104 :1382، رضايي(» محاوره اي است

بهـره مـي   حسن تعبيـر  ، از يا ناخوشايند نيستكه گستاخانه  يميهابراي بيان مف گاه؛ زيرا است
  . ستي وديگر مفاهيم مثبت، انسانيت ونوع دو"محبت و عشق" :گيريم، مانند

اگر كلام را داراي يك محتوا و يك صورت بدانيم، حسن و قبح گاه ريشـه در صـورت و   
گاه ريشه در محتواي كلام دارد، از اين رو براي دريافت بهتر و روشن تر مطلب، صرف نظر از 

صـورت  اصطلاحات متكلمان، غالباً بيان مفاهيم زشت و زيبـا بـه چهـار    در منشأ حسن و قبح 
  : متصور است

تعبير زشت ) ج.  تعبير زيبا از مفهوم زشت و ناخوشايند) ب. تعبير زيبا از مفهوم زيبا) الف 
  .تعبير زشت و ناخوشايند از مفهوم زيبا) د.  از مفهوم زشت
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) ق276متوفاي (چهار صورت يادشده، تقسيم ابومحمد عبداالله بن مسلم ابن قتيبه دينوري 
  ). 92/ 1: م 1966، ابن قتيبه الدينوري(حدودي تداعي مي كنند  از لفظ ومعنا را تا

بـه دو صـورت    هـا  عبارتواژه ها و . يكي از كاركردهاي مهم حسن تعبير، معنازايي است
مـراد از معنـاي اصـلي    . 2و معناي ضـمني و درنهـاده   1معناي اصلي: مي توانند معنا داشته باشند

به تمام موجوداتي گفته مي شود كـه بـه    "حيوان"ثلاً معناي درج شده در واژه نامه ها  است، م
بنابراين چنين معنـايي  . لحاظ زيست شناختي و ويژگي هاي جسمي در قلمرو حيوانات هستند

معناهايي هستند كـه مـا    ،اما معناهاي ضمني يا درنهاده. معناي معين و تحت اللفظي كلمه است
مـثلاً معنـاي ضـمني حيـوان     . سـبت مـي دهـيم   در مورد پديده ها برداشت مي كنيم يا به آنها ن

واژه گردارگـرد   ضـمني، هالـه هـاي عـاطفي      انيمع ـ. درندگي، بي منطقي و بي خـردي اسـت  
پاكي، راستي، معصـوميت و بـي    انيرا علاوه بر معناي اصلي، مع "الطفولة"مثلاً واژه  .سازند مي

دايي و تلخكامي هـاي ناشـي از   بر فراق و ج "الغُراب "و در مقابل واژه . نددربرگرفته اآزاري 
افزودن بر بار و بسياري از حسن تعبيرها با استفاده از همين هاله هاي معنايي . فراق دلالت دارد

  .  معنايي واژگان، معناساز مي شوند
                                                           

  
                                                                                                              

  
                                                                          

  
  
  

                                                             

1 ـ   Essential/ Central 
2 ـ   Connotation 

 معناي اصلي

 دالّ
 الطفوله

 كودكي

 ...پاكي و معصوميت و  معناي ضمني
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برداشت هايي است كه خواننده از متن دارد و نفي آن برابر است بـا از بـين    ،دلالت ضمني
در ابداعي خواننـده كـه ذوق آزمـايي زيبـايي شناسـانه      بردن قدرت ابداعي متن، يا انكار نقش 
حسن تعبيرها با پردازش معناي صريح و ناخوشـايند  . خوانش ادبيات و هنر، حق طبيعي اوست

قرار گرفتن كلمه در اين فضا، ضامن . دندر قالبي نو و خوشايند، فضايي جديد از معنا مي آفرين
مي توان حسن تعبيرها را گونه اي از آفرينش  يگيرايي و اثرگذاري آن است؛ بدين رو ،نوآييني

ميزان اين گيرايي و اثرگذاري با فاصله قالـب  . دانست 1 "هنجارگريزي معنايي"و ابداع ادبي و 
2آشنايي زدايي"يا  "بيگانه سازي"و تعبير نو از مفهوم مورد نظر، يا به اصطلاح 

رابطه مستقيم  "
در زبان ادبي . و مفاهيم به شيوه اي نو و نامتناظر است نشان دادن پديده ها ،آشنايي زدايي. دارد

با شكستن معيارهاي ديرپاي هنري و ارائه معيارهاي نو از قراردادهاي فرسـوده ادبـي، آشـنايي    
و هر اندازه، فاصله ميان پديـده  . زدايي مي شود، و خوني تازه در رگ هاي زبان جريان مي يابد

نها بيشتر باشد، هنجارگريزي جلوه بيشتر و صـورت ومعنـا   ها ومفاهيم وشيوه هاي نوين ارائه آ
يكي از هدف هاي اثر ادبي آن اسـت كـه خواننـده را از اسـتفاده كننـده      . تأثيري عميق تر دارند

صرف، به عنصري زاينده و آفريينده بـدل نمايـد و حسـن تعبيـر از رهگـذر آشـنايي زدايـي و        
  . داين هدف را برآورمي تواند  هنجارگريزي

 تعبير در ميراث زباني وبلاغي  حسن

با آغاز مطالعات زباني و پژوهش هاي زيبايي شناختي در زبان و ادب عربي، حسن تعبيرها بـه  
ونقـد  لغـت و بلاغـت   ارباب . مثابه يكي از جلوه هاي ابداع ادبي، اعجاب همگان را برانگيخت

اين . دب عربي پرداختند، به جستجوي ريشه هاي آن در زبان و ا3سبكي ويژگيبراي تبيين اين 
آنان شيوه هـا  . ها در قالب كتاب، رساله و گاه يك يا چند باب از يك اثر به بار نشست پژوهش

و انگيزه هاي اين رفتار زباني را بررسي نمودند و دريافتند خيال انگيزي و زيبايي واژگان زبـان  

                                                             

1 ـ   Semantic deviation 
2 ـ   Defamiliarization 
3 ـ   Style marker 
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ــازد؛ ا    ــي ب ــگ م ــاپي، رن ــاي پي ــر بهــره جــويي ه ــه، در اث ــابير اديبان ــروزه و تع ــه ام ــن مقول ي
نام دارد، و مفهومش اين اسـت كـه تعـابير اسـتعاري و      "واژگاني شدن "يا  1 "خودكارشدگي"

كنايي زبان ادبي به دليل فراواني كاربرد به زبان عام راه يافته، جنبه كنايي خود را از دسـت مـي   
ن دربـاره  شايان ذكـر ايـن اسـت كـه مقولـه واژگـاني شـد       . دهند و پوشيدگي آغازين را ندارند

، در طرح شد) م1974(و سادوك ) م1962( استعاره، نخستين بار در مغرب زمين، از سوي بلك
، و )27:م 1994 ،الثعالبي) (ق255متوفاي(حالي كه بزرگاني نظير ابوعثمان عمرو بن بحرجاحظ 

بـه   قرن هـا پـيش،  ) 212ـ199: تا  بي ،ابن قتيبه) (ق285متوفاي (ابوالعباس محمدبن يزيد مبردّ 
در صـدد بـازخواني دقيـق پيشـينه تـاريخي      از آنجا كه در اين گفتـار  . اين مقوله پي برده بودند

  : ، اشاره به سه نكته را بسنده مي دانيمنيستيمعربي ادب  تنقد و بلاغدر حسن تعبير 
آغاز اين بحث بر اساس جستجوهاي نويسندگان اين مقاله، به سـده دوم هجـري    :نخست

) ق154متوفـاي  (امي كه راوي ثقه سـده دوم هجـري، ابـوعمرو بـن العـلاء      باز مي گردد؛ هنگ
ذراء فـي   «: سخني درباره نيكوترين گونه هجو بدين عبارت گفته است خيرُ الهجِاء ما تنُشده العـ

گرچه گسـتره حسـن تعبيـر فراتـر از     ) 584: ق 1383 ،ابن أبي الإصبع( »خدرِها فلا يقبح بمثلها
  . ابوعمرو بن العلاء، عفت كلام و پرهيز از پرده دري در مقام هجو است هجو است؛ اما مراد

پس از ابوعمرو بن العلاء نيز بيشتر ارباب لغت و بلاغت و نقد در همه سـده هـا بـه     :دوم
ابـن  ) (ق456متوفاي(ابوعلي حسن بن رشيق قيرواني : بزرگاني همچون. اين مقوله پرداخته اند
ــي ــيق القيروانـ ــاني ، و ا)1/275:رشـ ــد جرجـ ــدبن محمـ ــاس احمـ ــاي(بوالعبـ ) ق482متوفـ

، ) 2/183: م 1999،ابن الأثير) (ق637متوفاي(، و ضياءالدين ابن الاثير )6و 5:م1984،الجرجاني(
شـرف الـدين   ) 53: تـا  .بي ،ابن ابي الإصبع) (ق 654متوفاي(و ابومحمد بن ابي الاصبع مصري

متوفاي (، و يحيي بن حمزه علوي )263 : 1987الطيبي،) (ق743ايمتوف(حسين بن احمد طيبي 
  ). 1/81 :1980، العلوي ) (ق745

                                                             

1 ـ  Automatization 
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ــوم ــالبي نيشــابوري    :س ــد ثع ــن محم ــدالملك ب ــنجم هجــري، ابومنصــور عب ــده پ  در س
به مبحث حسن تعبير ، اهتمامي بي سابقه نشـان داد؛ او گذشـته از اختصـاص    ) ق429متوفاي(

د به كنايه هاي زيبا و خوشايند براي مفـاهيم  خو "هوسراّلعربي هفقه اللغ "فصلي كامل از كتاب
ن لفظـُه    هالكناي"زشت، ذيل عنوان  و  433: م 1989 ،الثعـالبي ( "عما يستَقبْح ذكرُه بمـا يستحَسـ

 "تحسين القبيح وتقبيح الحسـن "و "والتعريض هالكناي"، با دو تأليف جداگانه به نام هاي )434
ن تعبير را از عصر جاهلي تا روزگار خود در زبـان و  در اين موضوع، گامي بلند برداشت و حس

ادب عربي به صورت موضوعي بررسي كرد، و در پرتو شواهد پرشمار از قرآن، حـديث، شـعر   
ابومنصـور ثعـالبي   . و امثال عـرب، ابعـاد و زوايـاي مسـأله را بـراي خواننـدگان روشـن نمـود        

زشت مربوط به موضوعات گوناگون  تعابير زيبا و "تحسين القبيح وتقبيح الحسن"نيشابوري در
اين اثر با دو تصوير زيبا و زشت از  از "ذكر المقابح"و "ذكر المحاسن"در دو بخش . را آورد

ايـن  . روبه رو مي شويم... موضوعات و مفاهيم متضاد همچون بخل و جود، دلاوري و ترس و
فته هـا حسـن تعبيـر،    گ دو بخش را نمي توان جزء حسن تعبير محسوب نمود؛ زيرا برپايه پيش

مفهومي ناخوشايند، زشت و ناگوار است، در حالي كه نويسـنده در دو   ةبيان زيبا يا تلطيف شد
بخش ياد شده از اثر خود، زيبايي مفاهيم زشت، و زشتي مفاهيم زيبا را برجسته نمـوده اسـت؛   

نبـه هـاي   البتـه يكـي از ج  . حسن تعليل هستند نه حسن تعبير دو بخش يادشده ،به ديگر سخن
ين دو بخش كتاب، آن است كه تصويري از اوضاع اجتماعي روزگار نويسنده اارزش و اهميت 
دروغ گويي، سوگندهاي ناراسـت،  : تعبير نيكو از مفاهيم منفي و تاريك مانند. به دست مي دهد

گناه كاري، ترس، بخل، و ناهنجاري هايي از اين دست، و در مقابل تقبيح و خوارداشت ارزش 
نشـان از نابسـاماني   ... خرد، دانش، ادب، قناعت، بخشندگي، دلاوري، بردباري و: ي همچونهاي

در بخـش  . وضعيت اجتماعي، نگـرش هـا، باورهـا، اعتقـادات رايـج ميـان مـردم آن دوره دارد       
، بـا تعبيرهـاي زيبـا از    "تحسين القبيح وتقبـيح الحسـن  "از كتاب  "تحسين المقابح بالكنايات"

زد اقشار و طبقات اجتماعي و صاحبان مشاغل مختلف روزگار نويسنده آشنا مفاهيم گوناگون ن
... مي شويم، او به نمونه هايي از حسن تعبير نزد شـاعران، فقيهـان، لشـكريان، كاتبـان، زنـان و     

 ـ    هعند الحكماء كناي هالحد«: اشاره مي كند، مانند عـن   هعن الجهل، والقطـع عنـد المنجمـين كناي
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تعريـف حسـن تعبيـر،    تأليف هـاي مسـتقل در زمينـه    ). 37ـ35: م 1981،عالبيالث( »...الموت، و
تقسيم بندي، كاربردشناسي و تبيين انگيزه هاي اين رفتار زباني، همگي ابومنصور عبدالملك بن 

را شايسته عنوان پركارترين نويسنده و بـزرگ تـرين   ) ق 429متوفاي (محمد ثعالبي نيشابوري 
 . سازند ينه حسن تعبير مينظريه پرداز مسلمان در زم

  شيوه هاي ساخت حسن تعبير در زبان 

لفظي و معنايي، شيوه نخست با دخل وتصرف در سـاختار تعبيـر و   : ساخت حسن تعبير، دو شيوه دارد
تـرين  قيـق  د كه شيوه معنايي با دگرگوني در لايه معنايي كلام يا هنجارگريزي معنايي صورت مي گيرد

رهگيري آن هم  نيازمنـد، نكتـه سـنجي و     و تصرف در معنا است و شناسايي از اين رو كه ؛است شيوه
  :مهم ترين اين شيوه ها به شرح ذيل هستند. استو زبان داني ژرف نگري 

  كنايه - 1

زبان همان گونه كه براي بيان مفاهيم و افكار به كار مي رود، براي پوشـاندن آنهـا نيـز بـه كـار      
هـم تـن را مـي پوشـاند و هـم آن را      « شـده كـه   سـي تشـبيه   از همين رو زبان بـه لبا . رود مي
كنايه يك روش برجسته انديشـه، تصـويرگري و معنـاپردازي    ). 95 :1983، لوفيغر(» نماياند مي

تعليم و ارشاد، و زيباسـازي،  . است، و معنا را از گستره مفهوم به گستره احساس، ارتقا مي دهد
خلاقي و ملاحظات روحي و احساسي مخاطب، مـا  هنجارهاي ا. از انگيزه هاي كاربرد آن است

ايـن اسـلوب بـه سـبب پوشـانندگي و      . را به بيان كنايه آميز مفاهيم ناخوشايند سوق مي دهـد 
كاستن از بار منفي لفظ، در ساخت حسن تعبيـر نقشـي برجسـته دارد؛ زيـرا معنـاي صـريح را       

كه نزد علما كنايـه   "الحدة": دپيچيده مي سازد و ميان دال و مدلول واسطه ايجاد مي كند، مانن
ابوالطيـب  ). 35:م1981،الثعالبي(نزد منجمان كنايه از مرگ است  "القطع"از ناد اني و جهل، و 

در كنايه اي زيبا، تب را چنين دلپذير در سيماي يك زن دلربـا و بـا آزرم   ) ق354متوفاي(متنبي
  : ي گزيندمي بيندكه از فرط حيا تنها شب هنگام را براي عيادت برم
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إلا في الظَّلامِ    وزائرتي كأنّ بها حيـاء 1فليس تَزوُر  
  )4/276: 1986، البرقوقي(     

  :شاعر در جايي ديگر، با استفاده از اسلوب كنايه از فرزند زني بدكاره چنين ياد كرده است
  2مات الكرام وأنت حي تُرزقُ    يقُولُ بجِهله هكذَب ابنُ فاعلَ

  )3/81: همان(               

  تضاد - 2

زباني ساخت حسن  هاي شيوهناميدن و توصيف امور و پديده ها به نام يا وصف متضاد از 
به اميد بازگشت توأم با كه به معناي بازگشتن  "قَفَلَ يقْفُلَ"از ماده  "هالقافل"تعبير است، مثل 

بـر   "همفـاز "، نيز مانند اطـلاق ي شوداطلاق ماين گروه به سلامتي و بي خطر گروه مسافران، 
كنايـه از   "أبـويحيي ". كه انسان جان سالم از آن به در نمـي بـرد   )همهلكَ(بيابان هاي پرخطر 

  : ، شاعري چنين سرودهاستعزرائيل فرشته مرگ 
ن نَفـح وذهُ مـ ج    هفَـالـرِّيحِ خـي هاعُـ وت تَطلـُبه عـ   لَيـعليَه ورجِلُ المـ

دو ادَ و لَه باِلعمـرِ في كُلِّ مشهـ ي    عـ   3ويضحك منّي في الكَمينِ أبو يحيـ
  )1/392: 1994،الثعالبي(

بيماري هـا،  : انسان نسبت به آنها بدبين است، مانندكه در اموري است  شيوهمعمولا كاربرد اين 
  .عيوب بدني، موقعيت هاي خطرناك و ترس آور

                                                             

 .ب عيادتم مي كندعيادت كننده من  گويا با شرم وحيا است  از همين رو فقط در تاريكي ش -1
و گزاف سخن گفته است حرامزاده اي كه با وجود تو، از روي بي خبري و جهل مي گويد انسان هاي بخشنده  به دروغ -2

 .و كريم مرده اند
در صورتي  به خاطر اين كه نگران سلامتي اش هستم او را از قرار گرفتن در معرض وزش اندك بادي حفظ مي كنم  -3

  .شتابان در پي اوست ،كه گام هاي مرگ
  . و در هر مكان براي طول عمر او دعا مي كنم و فرشته مرگ در كمين به من مي خندد
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  ترادف - 3

غالباً به نام گذاري هاي گوناگون بـراي يـك پديـده اطـلاق مـي شـود، ماننـد         ترادف نزد قدما
امـا در روزگـار مـا تـرادف بـه اتحـاد       ). 65: 1997، ابن فارس...(و الحسامو  المهنَّد، و السيف

مي شود و به ما اجازه مي دهد از آنها در هر سياقي به جـاي   معنايي ميان الفاظ گوناگون اطلاق
در هر حال ترادف يكي از گونه هاي تحول معنايي زبان، ). 98: 1962، اولمان( هم استفاده كنيم

با عدول از لفـظ صـريح    كه مي آورد ترادف اين امكان را فراهم. بيان تابوهاست هاي شيوهو از 
  .و گزينش واژه اي با صراحت و شدت كمتر، بتوانيم معناي مطلوب را برسانيم

  همانندي - 4

بناي تشبيه بر وجه شبهي نيكو از بار معنايي منفي و ناخوشايند لفظ مـي   در همانندي گوينده با
  :خطاب به سيف الدوله حمداني) ق354متوفاي (كاهد، مانند سروده زير از ابوالطيب متنبي

  

  
  )1/201 :1986، البرقوقي( 

ر بيماري مخاطب را مانند عشق بازي عاشق و معشوق ترسيم كرده، و بـا يـافتن تشـبيهي    شاع
  .دلنشين از درد بيمار خويش فروكاسته است

  بيان نشانه ها وعوارض - 5

را نمي پسندد و به اشاره اي گـذرا بـه   ، درنگ در موضوعات ناخوشايند و ناگوار معمولاانسان 
اديب ؛ به گونه اي كه يكي از شيوه هاي حسن تعبير است مبنايآن بسنده مي نمايد، همين امر 

  : با اشاره به نشانه ها و مقدمات و عوارض يك امر از ذكر صريح آن مي پرهيزد، مانند
ــشراـفكَيَ    ـهـولمَا يمضِ لي غـَـيرُ ليَلـ أشوقاً   ف إذا ســار المطـي بنِا عـ

ي ت أناملـُه صـبِمالٍ ول    وما كنُت أخشـَي معبـداً أن يبيِعنـ   ُـفراًـو أضـــحـ

                                                             

   .ـ روزگار از روي محبت وعلاقه با تو نرد عشق مي بازد، محبت وعشق گاه مايه رنجش خاطر عاطر محبوب مي شود1

  1الحبيب و قدَ يؤْذَي منَ المقهَ    اّـَّيجمشكَُ الزَّمانُ هوي وحب
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  1ومن قد ربـي فـيكم وعـاشرَكم دهـرا    مـأخوكم ومولاكم وصاحب سرِّكـُـ
  )64: م1985 ،الجرجاني(  

شاعر به جاي ذكر صريح مرگ، به يكي از نشانه هـاي آن يعنـي زرد شـدن رنـگ انگشـتان      
  . اشاره نموده است) اصفرار الأنامل(

  ان فرجامبي - 6

بيان معنا با فرجام نگري، از صراحت معناي امر ناخوشايند مي كاهد، وقتي مرگ را لبيك گفتن 
نداي پروردگار، آرام گرفتن در سـايه لطـف او، و انتقـال از سـراي نيسـتي بـه سـراي جاويـد         

نيم، از بار منفي مرگ و ناخوشي ها و تلخكامي هاي ناشي از فـراق عزيـزان و دوسـتان    خوا مي
انقَلَب إلي دارِ رضـوانه ومحـلِّ   «و » دعاه االلهُ فأجاب دعاه ولبي نداءه«:قيد كاسته ايم، ماننـد ف

  ).  37:  1981 ،الثعالبي(» اختار االلهُ عزلَه بِنَقله من دارِ البوارِ إلي دارِ القرارِ«و » غفرانه

  رنگ آميزي - 7

مثلاً رنگ سفيد الهـام بخـش   . طفي ويژه اي دارندرنگ ها با معاني ضمني شان، بار معنايي و عا
 هثـور " ي ماننـد تركيـب هـاي  واز همـين رو در  پاكي، صفا، تندرستي، صـلح و آرامـش اسـت،    

 "أيـاد بيضـاء  "، )پرچم صـلح ( "بيضاء هراي"، و )انقلاب سفيد و بدون خونريزي( "بيضاء
سـنگ ريـزه هـايي كـه     تـه  نيز بـا درك ايـن نك  شاعر . آمده است )دستان نيكو كار و خيرخواه(

  :حجاج براي رمي جمع مي كنند را به رنگ سفيد وصف مي كند
  ) 502/ 2: 2002ه، الملائك( 2»...يجمعونَ الصدف الأبيض في شَطِّ السكون /ينحنُون « 

                                                             

چگونه خواهد بود آن گاه كه مركب ها ده شب ما ـ آيا مشتاق شوم در حالي كه بيش از يك شب سپري نشده، شوق مان 1
  را ببرند 

  .مرا در ازاي پول بفروشد حتي اگر از فرط ضعف انگشتانش به زردي گرايد، واهمه اي نداشتم "معبد"ـ از اينكه    
  .برادر، دوست و رازدار شما وكسي بود كه ميان شما بزرگ شد و روزگاري با شما معاشرت كرد] او[ـ    
  .صدف سپيد را در كرانه سكون وآرامش، جمع مي كنند/ مي شوندـ خم 2
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  : به رنگ سپيد وصف مي كندآن را  شهردر بيان آرامش وامنيت يك ديگري شاعري 
  

  البيضاء هو هو يغشَي المدين    أنيناسمع الليلُ ذوالنجومِ 
  )100 :2004، أبوماضي( 

در . در مقابل رنگ سياه، القا كننده حس اندوه، فنا، بدبيني، حسد، كينه تـوزي و دشـمني اسـت    
سـود  "، كـاربرد  )32: 1987، أبوسـعد (ناميـده انـد    "الأسـودين "تعابير قديم عقرب و مـار را  

  : مي گويد)ق 7متوفاي (اب است، اعشي اكبربراي دشمنان از همين ب "الأكباد
  

  1هم الأعداء والأكباد سود    فمَا اجُشمت من إتيان قَومٍ
  ) 63: 2003،الأعشي(  

و كـافور اخشـيدي    ق به مصر عزيمـت نمـود   346سال در )ق354متوفاي(ابوالطيب متنبي
طه ضـعف مـي دانسـت،    فرمانرواي سيه چرده مصر را كه سياهي پوست خود را مايه ننگ و نق
در ايـن تصـوير، كـافور    . چنان به رنگ سياهش ستود و تصوير كرد كه رنجيده خـاطر نگشـت  

اند كه است و ديگران بسان سپيدي چشم  آنعصاره و خلاصه  و بهانهمردمك چشم روزگار و 
  :اهميت و نقشي در ديدن ندارند

  

هينِ زمانت بنِا إنسانَ عياضاً خَ    فجَاءخَلَّت بياوقĤ2لفهَا وم  
  )4/424 :1986،البرقوقي(
در مقام فخر ) ق750متوفاي(صفي الدين عبدالعزيز بن سرايا معروف به صفي الدين حلّي 
  : است به قوم خود با استفاده از رنگ ها و معاني ضمني آنها چنين سروده

  

  

  ذيناأن نبَتدَي بِالأذي من ليَس يؤ  إناّ لَقَوم أبت أخـلاقنُا شـَرَفـاً
  

                                                             

  . ـ هرگز از براندازي ونابودي دشمنان كينه توز طفره نرفته ام، وآن را بر دوش ديگري نيانداخته ام1
آوردند كه مردمك چشم زمانه خود است، وديگران را كه احدي به آنان ] بزرگمردي[ـ اسبان چابك، ما را به آستان 2

  .تي ندارد، وانهادندحاج
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عنا عنا، سود وقائـ رابِعنا، حمرٌ مواضي  بيِـض صنائـ   1ناـخـُضرٌ مـ
)1/52:  2000، الحلّي(  

  تغييرآوايي - 8

 يامـا در سـاختار واژه عـامل    كننـد  يي افاده نمـي به تنهايي معنامعمولاً گرچه حروف يك كلمه  
مثلاً معني تأنيـث در  . ف پديد مي آيدمعناي اين حروف در تركيب با ديگر حرو. هستندبنيادين 

از اين رو ويژگي هاي آوايـي واژه كـه   . تاء مربوطه، از تركيب با حروف ديگر به دست مي آيد
از حركات، نوع حروف و ترتيب آنها در واژه ناشـي مـي شـود، در برداشـت گيرنـده و ميـزان       

ي تـوان معادلـه تأثيرگـذاري،    و با هرگونه تغيير در اين مؤلفـه هـا م ـ  . تأثيرپذيري او نقش دارند
بـه  ) ق 207متوفـاي (ابو زكريا يحيي بن زياد فراّء . خوشايندي و ناخوشايندي واژه را تغيير داد

قاتَلـَه االله،  : ومن كلام العرب أن يقولـوا «  :نمونه هايي از اين رفتار زباني عرب ها اشاره مي كند
، دعاء علـي الرجـل، ثـم يسـتقبحونها؛     »جوعاً«:ويقولون» كاتعه«و» قاتعه«: ثم يستقبحونها، فيقولون

إلاّ أنهـا  » ويلك«:، إنّما هي»ويسك«و» ويحك«:، ومن ذلك قولهم»جوساً«:وبعضهم» جوداً«:فيقولون
بـه   "جوعـاً "يـا   "كاتعـه "به صورت  "قاتله"بيان ) 2/362 :تا ، بيالفراّء( »دونها بمنزلة ما مضي

  .تنمونه اي از اين تغيير اس "جوداً"صورت 

  انگيزه هاي كاربرد حسن تعبير در زبان

مـراد از انگيـزه هـاي    . حسن تعبير به مثابه يك رفتار زباني، انگيزه هـاي گونـاگون دارد   كاربرد
فـردي،  متغيـر  زباني، دگرگوني هاي زباني است كه در گذر زمان براي پاسخگويي به نيازهـاي  

مهم ترين اين انگيـزه هـا را مـي    . داجتماعي، عرفي و اخلاقي و فرهنگي و سياسي پديد مي آي
  : توان در موارد ذيل خلاصه كرد

  

                                                             

  . ما مردماني هستيم كه شرافت اخلاقي مان از اين پروا دارد كه به آزردن انسان بي آزار دست يازيم ـ1
  .ـ كارهاي نيك ما سپيد ودرخشان، جنگ هايمان سياه، مراتعمان سرسبز، و شمشيرهاي بران ما، سرخ رنگ است  
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  انگيزه هاي اخلاقي) 1
  انگيزه هاي رواني) 2
  انگيزه هاي فرهنگي) 3
  انگيزه هاي سياسي) 4
  انگيزه هاي اجتماعي) 5
  انگيزه هاي زيبايي شناختي ) 6

  انگيزه هاي اخلاقي - 1

  همو ذَهبت أخلاقهُم ذَهبوا  فإن    وإنمّا الأمم الأخلاقُ ما بقيت
  

انه به همه واژه ها و تعابير رخصت نمي دهد به آن عالم والا حتي چشم دوزنـد؛  يبادبِ زبانِ اد
در اين عالمَ نه هرزه نگاري را راهي است و نه زبان خشـك  . چه رسد به اينكه در آن پاي نهند

اييده پيوند فرخنده زبان و فضـايل اخلاقـي   اين زبانِ پاك و پاك زباني، ز. مخت ادب نما رازو 
ناهنجاري ها و هرزگي هاي بشري را در خود نرم و لطيف در پرتو اين پيوند، زبان ادبي . است

از اين رو اخلاق مداري و پاك زباني در طرح مسائلي نظير امـور جنسـي، پرهيـز از    . مي نمايد
جيد از عفاف و پاكـدامني و اخـلاق   صراحت لهجه را ايجاب مي كند، مانند سروده شاعر در تم

  :مداري زنان آزاده در دوران جاهليت
..يلــرُ م ــا جــارتي إذ أنــت غيَ ــةٍفيَ م  

ــد أعجبتْ ـــها لق ناعــي لا ســقوطاً ق   ن
ــا .. ــومِ بيتهَ ـــن اللَّ ــاةٍ م ــلُّ بِمنج تُح  
 ــ.. ــةُ لا يخْ ـــا أميم ــا حليلهَ   زِي نَثاه
  

ــرْ   ــت ت أوإذا ذكُـ ـــذات تقََلُّـ   لا بـِ
ــت ــا مشَ ــت أو إذا م ــذات تَلفَُّ   لا بِ

   ـــلَّت ةِ حذَمـــم ــوت بِال ــا بي   إذا م
 ــت ــوانُ عفَّ ــرَ النِّس ُإذا ذك ــت   وجلَّ
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ــو أَم ـــرَّةَ عي إذا ه ــي آب قُ ســـه ن  
  

لَم عيدالس بĤلْ  م  ـ يسـ أي ت   1نَ ظَلَّـ
  )76: 1988، الشنفري(             

در كنايـه پـردازي از همبسـتري، چنـين     ) م 540متوفاي حدود(يس بن حجر كندي امرؤالق
  :سروده

سباست بعمأننّي هألا ز يرَّ أمثالي    الحنُ السحسوألاّ ي 2كبَرِت  
  )143: ق1383 ،ابن أبي الإصبع( 

  : كنايه از همبستري است، و در جايي ديگر درباره همين معنا را چنين پرداخته "السرّ"
  3أي إذْلالِ هورضْت فذَلَّت صعب    فصَرناَ إلي الحسني ورقَّ كَلامنا

  )61: 1993، امرؤالقيس( 
 ـ"در كتـاب  ) ق 429متوفـاي  (ابومنصور عبدالملك بن محمـد ثعـالبي نيشـابوري      هالكناي

ا   ف... هذا الكتاب خفيف الحجمِ، ثقيلُ الوزنِ«: ، در اين باره مي گويد"والتعريض ي الكنايـات عمـ
ازجمله مـي تـوان بـه    ). 3: م1984،الثعالبي(»يستهَجن ذكره، ويستَقبح نشره، أو يستحَيا من تسميته

 ـ...عن الجماع، هعند الفقهاء كناي والوطئ« :تعابير ذيل اشاره نمود عـن   هوالغراب عند الشعراء كناي
نجيـب   نويسنده مصري هم روزگار مـا  و). 36: م1981،الثعالبي( »أخيه هالمأبون، لأنهّ يواري سوأ

: عادت زشت خودارضايي را با تعابيري كنـايي و منفـي نظيـر    "زقاق المدق"محفوظ در رمان 

                                                             

  . ت تو از سرزنش و ملامت به دور است و تو كينه توز نيستيـ اي همنشين من آنگاه نامت به ميان آيد، ساح1
  .ـ اين كه او هنگام راه رفتن نه روبندش از چهره اش مي افتد و نه به اطراف خود توجه مي كند، مرا شيفته او كرد  
  .دـ اگر همه خانه ها بدنام ونكوهيده شوند، اما او به خوشنامي خود و خانواده اش، توجه و حساسيت دار  
آن گاه كه درباره زنان سخن گويند، او . ـ رفتار اميمه به گونه اي است كه همسرش را شرمسار و بي آبرو نمي كند  

  . پاكدامن و با حيا و با شكوه است
نمي پرسد روز را كجا مانده ] زنش[ـ  چون به شامگاهان درآيد، زنش همچون انسانهاي خوشبخت كامكار بازگردد، او از   

  .   كرده استو سپري 
 .هان آگاه باشيد كه زني بسباسه نام از اين قبيله، گمان برده من فرتوت گشته ام و افرادي به سن من، همبستري نتوانند -1
از دلدادگي و عشق سخن گفتيم و كلامي دلنشين ميانمان رد و بدل شد و او را تسليم خواسته ام كردم و به سختي تن  -2

 .داد
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تصـوير  ) 344( العـادة الجهنميـة  و ) 329( اللذة الجنونيةو ) 327(اللذة الشيطانية و  )313(العادة الذميمة 
  . خاطب، اثر تربيتي داردبي ترديد اين گونه معناپردازي بر م. كرده است

گاه تعبير صريح از يك معنا، حس اشمئزاز و بيـزاري انسـان را برمـي انگيـزد، از ايـن رو      
ابومنصور عبدالملك بن محمد ثعـالبي  . معنا را به گونه اي خوشايند ِ همگان مي پردازدگوينده 

 ـ  يستَرفَع، أو يصـان  « اين انگيزه را با عبارت ) ق429متوفاي(نيشابوري  » هعنـه بألفـاظ مقبول
) ق453يـا  413متوفاي (ابراهيم بن علي بن تميم حصري . معرفي مي كند) 3: م 1984،الثعالبي(

، در همين باره ابومنصور ثعالبي )64:الحصري( »وأكثرُ القاذورات وردت بالكنايات«: مي گويد
 ـ عنـد   "هالطبيع"و«: به نمونه هايي اشاره مي كند) ق429متوفاي(نيشابوري  عـن   هالأطبـاء كناي

  ). 36: م ،الثعالبي( »"البول"عن  هعندهم كناي "الماء"، و"الحدث"
بيان برخي مفاهيم و واقعيت ها با توجه به سياق و مصداق، تفاوت مي كند، و پاسداشـت  
حرمت و عزت بزرگان و عزيزان اقتضا مـي كنـد در گفتـار و نوشـتار از تكـريم آنـان غفلـت        

 »أنت أكبرُ أم النبـي؟ «: آورده اند كه عباس بن عبدالمطلب را پرسـيدند در همين زمينه . نورزيم
به مقتضاي حال و براي تكريم رسول خدا صلي االله عليه و آلـه و سـلمّ بـه صـراحت خـود را      

ــت    ــد و گف ــرت نخوان ــر از آن حض ــزرگ ت ــه   «: ب ــدت قبلَ لــا و ــي وأن ــر منّ ــو أكب  1»ه
  ). 24:م1997،الجاحظ(

جانگداز شخصيتي بـزرگ و محبـوب را خبـر دهـيم، احتـرام      وقتي مي خواهيم درگذشت 
را بـر زبـان و    ها عبارتقلبي ما نسبت به آن بزرگ مرد، محترمانه ترين، ناب ترين و مؤثرترين 

سوگ سروده ابوالحسن محمـد بـن عمـر بـن      .»االله هانتقل إلي رحم«:قلم جاري مي كند، مانند
وزيـر  ) ق367متوفـاي (بوطاهر محمد بن بقيه در رثاي ا) ق375متوفاي حدود(يعقوب الانباري 

  :  نيز از اين قبيل است بر سر دار) ق367متوفاي(عزالدوله بختيار بن معز الدوله بويهي 
  2لحَقٌّ تلك احدي المعجزات    و في الممات هعلُو في الحيا

  

                                                             

 .گتراند ومن پيش از ايشان به دنيا آمده امـ ايشان از من بزر1
 .علو قدر در زندگي ومرگ مجسم شده است، به حقيقت اين معجزه اي است بزرگ -2
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: توقتـي ايـن سـوگ سـروده را شـنيد، گف ـ     ) ق372متوفـاي (آورده اند كه عضدالدوله بـويهي   
در نقطه مقابل ). 3/338: 1968، البستاني(» ه فيوددت لو أنيّ المصلوب وتكون هذه القصيد«

ي تحقير آميـز  ها عبارتاگر فرد مورد نظر فاقد احترام و محبوبيت باشد، خبر درگذشت او را با 
را » به درك واصـل شـدن  «مرگ فردي خبيث و منفور، تعبير  براي بيانو موهن مي آورند، مثلاً 

و در اشاره به همين انگيـزه  . »وصلَ إلي الدرك الأسفل من النار«: به كار مي گيرند، و مي گويند
فمـن ذلـك مـا    «:گفته اسـت ) ق335متوفاي(ابوالحسن اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب 

  ). 110-109: تا ، بيابن وهب( »استعملوه للتعظيم

  انگيزه هاي رواني - 2

نـواي  )  497:ق1412، رضي( »المرء مخبوء تحت لسانه«: علي عليه السلام بر پايه فرموده امام
گفتار از سرّ درون آدمي خبر مي دهد و سطح تفكر و چگونگي روحيات گوينده و نويسـنده از  

علاقه مندي و بيـزاري، تـرس و   : انگيزه هاي عاطفي و رواني مانند. نوع تعبير شناخته مي شود
واژگان و عبارت هـا از ميـان    و يا تكريم و بزرگداشت باعث گزينش آرامش، تحقير و تمسخر

  . ه گزينه ها مي شوندانبو
از الفاظ و صفات احترام آميـز  ... گاه براي به سخره گرفتن ديگري و كردار و صفات او  و

به فردي زشـت   "حلو"يا  "جميل"و گوياي ستايش و شگفتي استفاده مي شود، مانند اطلاق 
ابوبكر محمد بن القاسم ابن الانباري . به انسان پست "سيد"به انساني ضعيف، و "بطل"رو، و

يا عاقل، يريـدون يـا   : يا عاقلُ إذا استهزأوا به: قولهُم للعاقل «: در اشاره به اين مطلب مي نويسد
) ق255متوفاي (ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ ). 258: م1987 ،ابن الأنباري( »عاقل عند نفسك

  : ورده استچنيم آ
  1ـم إنَّك لمَ تأَس أسواً رفيقا    وقُلت لسيدنا يا حليـــــــ

  )3/82:م 1965 ،الجاحظ(

                                                             

 .سرورمان را گفتم اي خردمند شما مايه تسلاي خاطر هيچ دوستي را فراهم نياوردي -1
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است، از نظر شاعر، او نـاداني بـيش    "خردمند به زعم خود مخاطب" ،"حليم"مراد شاعر از 
يـان مفـاهيم   در مقابل كاركرد حسن تعبيـر در تهكّـم، گـاه اسـتفاده از الفـاظ نيكـو در ب      . نيست

ناخوشايند نيز براي رعايت حال مخاطب و پرهيز از خدشـه دار شـدن عواطـف و احساسـات     
، كـه ضـعف   )م 629متوفـاي  (اوست، مثلاً در عربي  به ميمون بن قيس معروف به اعشي الاكبر

مـي ناميدنـد    "أبوالبيضـاء "مي گفتند و يا سياهان و زنگيان حبشي را  "ابوبصير"ديد داشت 
  ). 24:  1987، أبوسعد(

ملازمان سلاطين هميشه مي كوشيدند با گزيده گـويي، جايگـاه خـود را نـزد امـرا و وزرا      
رنج آور پرهيز مي كردند، مثلاً آورده اند  ها عبارترو از بيان صريح از اين  .كنندحفظ و تثبيت 

خـود  از همراه  ،كه هارون الرشيد خليفه عباسي مردي را ديد كه چوب خيزران در دست داشت
: ، گفـت "خيـزران "او به جهت همنامي چوبها با مادر هارون الرشيد به جاي  ما هذه؟: پرسيد
  ) 54 - 53: ق1326الثعالبي، ( "عروق الرماح"

  انگيزه هاي فرهنگي  - 3

نهادينه سازي مقولات فرهنگـي  . يكي از كاركردهاي عمده و خطير زبان، كاركرد فرهنگي است
تغييـرات اجتمـاعي و   . ني امروزه بر اهميـت زبـان افـزوده اسـت    با كمك زبان و بازي هاي زبا

بـا  . فرهنگي زايش ها و زوال هايي را در واژگـان و اصـطلاحات هـر زبـان ايجـاب مـي كنـد       
حاكميت يك گفتمان فرهنگي نو در جامعه، براي تغيير نگرش ها و جايگزيني نظـام ارزشـي و   

ظهور اسلام و فروپاشي فرهنگ قبيله اي و  در پي. نياز است مورد فرهنگي جديد،  واژگان تازه
طبقاتي جاهلي و برپايي جامعه دادگر و انسان محور و ارزشگرا، پيامبر گرامي اسلام، در اقدامي 

منع فرمودند و  "أمَتي"و  "عبدي" :خطاب كردن بردگان و كنيزان را با الفاظي مانند ،فرهنگي
بي گمان آفـرينش و  ). 3/170: ش.هـ 1364،ابن الأثير(را جايگزين كردند  "فتاتي"و "فتاي"

از اين رو مي تـوان  . درك اين تعابير فرهنگ ساز، هوشياري و تأمل آگاهانه در زبان را مي طلبد
بازتاب ايده هاي فرهنگـي در لايـه هـاي گونـاگون     : گفت زبان از نظر فرهنگي عبارت است از

  ... .  زبان اعم از آوايي، نحوي و
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أثير فرهنگ جهاد و شهادت و مرگ در راه خـدا، عمليـات انتحـاري،    در روزگار ما وتحت ت
نام گرفته است تغيير اين نـام گـذاري وتوصـيف     "هالاستشهادي هالعملي"عمليات شهادت طلبانه 

  .عمليات انتحاري به شهادت طلبانه در راستاي فرهنگ سازي است

  انگيزه هاي سياسي - 4

. ه همسو با هدف ها و ضامن ماندگاري اش اسـت هر نظام سياسي گفتماني خاص خود دارد ك
بر اين پايه نظام نوپا وغالب براي تعمـيم ونهادينـه سـازي گفتمـان خـود از تمـامي راهكارهـا        

اين موج تا هزارتوي يك جامعه نفوذ مي كند و برجسـته  . وابزارها به سود خود بهره مي جويد
در تاريخ معاصر مصر پـس از  .يشين استترين جلوه آن تغيير نام گذاري ها و لغو القاب نظام پ

در تمـامي   "عبدالناصـر "و  "جمـال "به زعامت جمال عبدالناصر، نام هـاي  » م1952«انقلاب 
 "بـك "و  "أفنـدي "كشورهاي عربي با اقبال همگان رو برو شد و بسـياري از القـاب ماننـد    

  ).49: 1958،السعران(از ميان رفتند  "باشا"و
و ظهور شرايط جديد در زبان تأثير مي گذارد، مثلاً تـا پـيش از    تغيير موضع گيري هاي سياسي

گفتگوهاي صلح خاورميانه ميان كشورهاي عربي و رژيم صهيونيستي بـه ميـانجيگري امريكـا،    
: وسايل ارتباط جمعي جهان عرب از اين رژيـم و نيروهـاي نظـامي اش بـا عنـاويني همچـون      

"ــرائيلي ــدو الإس ــرا "، "الع ــتلال الإس ــوات الاح ــيط "، "ئيليةق ــان الصــهيوني اللق ، و از "الكي
فلسـطين  "و "العربيـة المحتلـة  الأراضـي  ": هاي اشغالي فلسـطين بـا عنـاويني ماننـد     سرزمين
 ـ"ياد مي نمودند؛ اما پس از مذاكرات يادشده اين عناوين به عناويني نظيـر   "المحتلّة  هالحكوم

ة"، و "هالإسرائيليهمچنين . تغيير يافت "غزّة وأريحا"و  "ةقطاع غزّ"، و"الأراضي الفلسطيني
اوضاع سياسي وقتي در سايه سياسـت هـاي سـركوبگرانه رژيـم هـاي خودكامـه، خفقـان آور        

شود، نويسندگان را به قالب هاي جايگزين سوق مـي دهـد مثـل داسـتان پـردازي از زبـان        مي
  . حيوانات و ذكر تابوها در تعابير كنايي
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  انگيزه هاي اجتماعي - 5

د، و بـا توجـه بـه اينكـه انسـان      نهرقوم و ملت، ترجماني است از جهاني كه در آن مي زيزبان 
، ريشـه در  زيـادي  از پديده هاي جهان پيرامون تا حـد موجودي است مدني بالطبع،  تصوراتش 

هر زبان بشري را هاله اي از معاني ژرف دربردارد كـه حاصـل تجربـه    . آموزه هاي اجتماع دارد
مثلاً درماندگي و ضعف انسان در برابر پديده هاي مخـوف،  . يك قوم استهاي ديرين زندگي 

مانند مرگ وبيماري، حيوانات درنده، رخدادهاي ناگوار مانند شكست در برابر دشمن، موقعيت 
از ايـن رو بـراي   . ها و اماكن خطرناك و رعب آور، در معناپردازي هايش بازتاب يافتـه اسـت  

واژگـان  » مرگ«تعابير متعدد روي آورده است، مثلا براي مقوله  تلطيف معنا به نام گذاري ها و
ــرده اســت   ــظ  ). 132:  1967،الأصــفهاني(بســياري وضــع ك ــه جــاي لف ــردن ب ــان م ــراي بي ب

 "نقله االلهُ إلـي دار رضـوانه ومحـلّ غفرانـه    "، و"استأثر االلهُ به": مي گويند "مات"صريح
دريـد  . و نظاير آنهـا ) 67: م1985،الجرجاني( "انتقل إلي رحمة ربه"، يا )37: م1981،الثعالبي(

  : است بهره گرفته "خليّ المكان"در تصوير مرگ از تعبير ) ق 6متوفاي (بن الصمه 
َااللهِ خلَّي مكانهبدع كفَإِن ي    دالي شع1فمَا كانَ وقاّفاً ولا ر  

)108: بي تا ،الأصمعي(  
. مـي خواندنـد   "السليم"او را  )اللَّديغ( همچنين درفرهنگ عربي به اميد نجات مارگزيده

  ). 71: م1984،الثعالبي(

  انگيزه زيبايي شناختي      - 6

يكي از گونه هاي معناپردازي برابر پيشگفته ها در مقدمه آن است كه مفهومي زيبا يا حتـي زشـت و   
خصـي از او  شحجاج بن يوسف ثقفي دربـاره بهتـرين فرزنـد    . ناخوشايند را زيبا و دلپذير بيان كنيم

                                                             

 .بود)ترسو و ضعيف(ود و نه دستش لرزان گرچه عبداالله جاي خود وانهاد، اما نه از نبرد گريزان و رويگردان ب -1
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لا أدري أيهُـــم أفضـــل، هـــم كالحلقـــة لا يـــدري أيـــن      «: ســـؤال كـــرد و او پاســـخ داد  
  ). 120:ق1326،الجرجاني(1»طرفها

نوآييني و تـازگي سـخن، انتقـال معنـا از     : آنچه حسن تعبير را زيبا و اثربخش مي سازد عبارتست از
عوامل با برجسته سازي لفـظ و معنـا از   همه اين . زبان خبر به زبان شعر، ابهام و دوبعدي بودن كلام

آگاهانـه دقيـق   « حسن تعبير يك ساختار هنري آشنايي زدايي شده، پديد مي آورد، و خواننده را بـه  
ه فرانسـوي  مالارم. دهد سوق مي) 294-  293: 1376، وحيديان كاميار(» شدن در زبان و معاني الفاظ

اش ناميده شود سه چهـارم دلپـذيري    اسم قراردادي اگر شيء با« :درباره معناپردازي مستقيم مي گويد
از نظـر او بيشـترين ميـزان زيبـايي پديـده هـا در گـرو        .  )229: 1977،طبانة( »گيرد آن مياز شعر را 

هـاي   آدمي به حكم حس تفنن و نوجـويي همـاره بـه تجربـه    . چگونگي تعبير انسان ها از آنها است
نو، زبان او را از زنگار بازگويي ملال آور تجربه هـاي  اين تجربه هاي .  بديع و شخصي گرايش دارد

برابر ديدگاه زبان شناسان و ناقدان ادبي تعابير ادبي همچون كنايه، اسـتعاره  . پيشينيان ايمن مي گرداند
و تشبيه و غيره در اثر كاربرد فراوان، پس از مدتي فرسوده شده زيبـايي و برانگيزاننـدگي خـود را از    

اصطلاح، مرگ زباني، واژگاني شدن و خودكارشـدگي در مـورد آنهـا مصـداق      دست مي دهند و به
در مقوله حسن تعبير، اديب با نوسازي واژگان يا با گشـودن دريچـه اي ناگشـوده بـر روي     . مي يابد

فايده اين نـوآييني تنهـا بـه بعـد زيبـايي شـناختي       . معنا از زاويه اي خاص بر آن پرتوفشاني مي كند
اين گونه تعـابير، تصـاويري   . لكه در روح و روان، و انديشه مخاطب تأثير مي نهدمحدود نمي ماند ب

ابوالعبـاس احمـد بـن    . زنده و روشن و گيرا از جهاني  شايسته  مقام انسانيت فرا روي ما مـي نهنـد  
] من فوائـده [ومنها« :در اشاره به فوايد حسن تعبير چنين آورده است) ق 482متوفاي(محمد جرجاني 

را روشـن   تفننمقوله البته او ). 5: م1984،الجرجاني(» اتعبارع في اللغّات والتفننّ في الألفاظ والالتوس
به نظر مي رسد همان گونه كه آدمي در موضـوعات منفـي همچـون مـرگ، از الفـاظ      . نساخته است

و  بـراي انسـان   هـا  آنمتعدد بهره گرفته است، در مفاهيم و موضوعات مثبت نيز بـه دليـل دلپـذيري    
دلبستگي يا وابستگي اش به آنها، دست به تفنن در معناپردازي مي زند، از جملـه موضـوع عشـق و    
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الهـوي،  : آمـده اسـت، تعـابيري ماننـد     آنتعبير بـراي   60دلدادگي است كه در زبان عربي نزديك به
  . موضوعاتي مانند خمر نيز از اين قبيل است.  ...و، الوجد ه، الشغف، المقهالصباب

مقوله فرسودگي و ابتذال واژگان وتعابير در اثر كاربرد فـراوان، مطلـق و هميشـگي نيسـت     البته 
وگاه اين امر نه تنها مرگ تعابير و تصاوير ادبي را سبب نمي شود بلكه به افـزايش بـار معنـايي آنهـا     
ج مي انجامد؛ به اين ترتيب كه هر كلمه و عبارت، معاني ضمني و هاله اي خـود را تـا حـدي از روا   

هر كاربر زباني پاره اي از احساسات وعواطف خـود را   ،با كاربردهاي گوناگون.  ميان مردم مي گيرد
به كلمه وعبارت مي بخشد و گستره معنايي آنها با افزايش بار عاطفي و احساسي كلمـه بيشـتر مـي    

قعيـت  از همين رو برخي كلمات و تعابير چند وجهي انـد، يعنـي قابليـت كـاربرد در چنـد مو     . شود
از واژگاني كه در معناي اصلي خود فاقد معناي عاطفي بوده و در اثر رواج، معنـاي  . دارندمختلف را 

اسـت  ... است اين واژه كه به معناي باند، دسته، و گـروه   "هعصاب"ضمني به دست آورده اند كلمه 
امـا همـين   . مي شود تبهكار اطلاقگروه صبغه اي منفي و تحقيرآميز دارد، زيرا در كاربرد روزمره به 

  :  با معناي مثبت، چنين آمده) ق 54متوفاي(واژه در شعر حسان بن ثابت انصاري 
صـابع رد ّلههل متـُهلِ    مـنادي الزمانِ الأو1 يوماً بجِلِِّقَ ف  

  )1/74:  1974، الأنصاري( 
ابطـه مسـتقيم برقـرار    بنابراين مي توان گفت ميان فراواني كاربرد و معناي عاطفي ضمني يك ر

است، بدين گونه كه كلمه در اثر رواج وفراواني كاربرد معاني ضمني مختلف به خود مي گيـرد و از  
هم تهي شدن معاني ضمني يا همان واژگاني شدن كلمـه را سـبب    بيش از حدطرف ديگر استعمال 

داري از معـاني  فقـر كلمـه در برخـور    باعـث همچنين مهجور ماندن وكاربرد اندك كلمـه،  . مي شود
  .انجامد و در دراز مدت اين امر به مرگ واژه مي مي گرددضمني جديد 

  هيجنت
هـايي   پـژوهش  ـ  يك رفتار زبـاني نمايـانگر طـرز بيـان    عنوان به ـ ـ مسلمانان در زمينه حسن تعبير  

  .ارزنده داشته، ابعاد گوناگون آن را بازشناسانده اند
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هـاي   عبير در ادب عربي، نگرش سـازي يـا تصـحيح نگـرش    ـ از انگيزه هاي برجسته كاربرد حسن ت
  .نادرست نسبت به يك پديده يا مسأله است

ـ حسن تعبير از جلوه هاي هنجارگريزي معنـايي،  رسـتاخيز سـخن، و مشـاركت خواننـده در معنـا       
  .افزايي به اثر ادبي است

ياسـي انـد؛ بـه همـين رو     ـ حسن تعبيرها تابعي از قراردها و عرف هاي اجتماعي، ديني، اخلاقي، وس
پيوسته در حال دگرگوني اند؛ به گونه اي كه با حاكميت انديشه وطرز تفكري خـاص يـا حاكميـت    

  . قراردادهاي اجتماعي وفرهنگي خاص، حسن تعبيرها جايگاه و دلالت خود را از دست مي دهند
، "التلطّـف "، يـا  "بيحتحسين الق": ـ برخي از اصطلاح هاي به كار رفته در مقوله حسن تعبير مانند

هـاي سـاخت حسـن     اولاً ناظر به شـيوه  "هالكناي": برابرنهادهاي اين مقوله اند؛ اما برخي ديگر مانند
تعبيراند، ثانياً اعم از اصطلاح حسن تعبير اند؛ به اين معنا كه از يك سـو بـر مصـاديق حسـن تعبيـر      

ن پيام به گونه اي نامطلوب انتقـال مـي   كه طي آ 1،د و از ديگر سو  بر مصاديق سوء تعبيرندلالت دار
  .يابد و حس منفي القا مي كند

"خطـاب " .اسـت  "تحسين الخطاب"ـ معادل پيشنهادي نويسندگان اين مقاله 
، در زبـان شناسـي   ،2

لفظ بر ديگر گزينه ها  ايـن  اين علت ترجيح .  قطعه اي نوشتاري است كه از جمله طولاني تر است
در يـك تعبيـر   سخن، محدود به يك واژه، تركيب يا جمله نيست؛ بلكه  است كه تأثيرحسن تعبير در

، وتمـامي مـتن از پرتـو زيبـايي هنـري      احساس مي شود، در سراسر گفتار نيكو تأثير يكايك واژگان
  . مي يابدولطافت شاعرانه روشني 

                                                             

1 ـ  Dysphemism 
2   Discourse ـ 
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  كتابنامه
  ها كتاب

حفني محمـد شـرف،   : تح. بديع القرآن ).تا بي.(ابن أبي الإصبع، أبومحمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالواحد

  .نهضة مصر :هالقاهر

تحرير التحبيـر فـي صـناعه الشـعر و      ).ق1383.(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية :هالقاهر .حفني محمد شرف: تح. النثر و بيان إعجاز القرآن

محمـد محيـي   : تح .المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ).م1999.(ن نصر االله بن محمدابن الأثير، ضياء الدي

  .المكتبة العصرية :بيروت .الدين عبدالحميد

 .النهاية في غريب الحديث والأثر .).ش.ه1364.(ابن الأثير، مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري
  .مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان :قم. 4ج  .لطناحيطاهر أحمد الزاوي و محمود محمد ا: تح

المكتبـة   :بيروت .محمد أبوالفضل إبراهيم: تح. كتاب الأضداد .)م1987.(ابن الأنباري، أبوبكر محمد بن القاسم

  .العصرية

عبـد الحميـد   : تـح  .العمده في محاسن الشـعر و آدابـه و نقـده    ).م2004. (ابن رشيق القيرواني، أبوعلي الحسن

  .المكتبة العصرية :بيروت .هنداوي

   .مطبعة عيسي الباني الحلبي :القاهرة .السيد أحمد صقر: تح. الصاحبي .).م1997.(ابن فارس، أبوالحسين أحمد

 :بيـروت  .السيد أحمـد صـقر  : تح. تأويل مشكل القرآن ).بي تا.(ابن قتيبة الدينوري، أبومحمد عبداالله بن مسلم

  .المكتبة العلمية

 .2ط. أحمـد محمـد شـاكر   : تـح . الشـعر والشـعراء   .).م1966.( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دارالمعارف :القاهرة

 .حنفي محمـد شـرف  : تح .البرهان في وجوه البيان ).بي تا.(ابن وهب، أبوالحسن إسحاق بن ابراهيم بن سليمان

  .مكتبة الشباب :القاهرة

دار  :بيـروت . 1ط .الاصطلاحية العربية، القديم منها والمولدّ اتعبارتراكيب والمعجم ال .).م1987.(أبوسعد، محمد

   .العلم للملايين
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  .دارالعودة :بيروت .إيليا أبي ماضيديوان  .).م2044.(أبوماضي، إيليا

 .الشـيخ محمـد حسـن آل ياسـين    : تح .التنبيه علي حدوث التصحيف .).م1967.(الأصفهاني، حمزة بن الحسن

  .مطبعة المعارف :بغداد

. حمـد هـارون  أحمد محمد شاكر وعبدالسـلام م : تح .الأصمعيات ).بي تا.(الأصمعي، أبوسعيد مالك بن قرَُيب

  .دارالمعارف: القاهرة. 5ط

  .دار صادر :بيروت. 3ط .ديوان الأعشي .).م2003.(الأعشي، ميمون بن قيس

  .الدار العالمية :بيروت. 1ط .مروةمحمد رضا : تح .ديوان امرئ القيس .).م1993.(امرؤالقيس

  .دار صادر :بيروت .وليد عرفات: تح .ديوان حسان بن ثابت الأنصاري .).م1974.(الأنصاري، حسان بن ثابت

  .دار الطباعة القومية :القاهرة .كمال بشر: تر. دور الكلمة في اللغة ).م1962.(ولمان، إستيفنا

  .دار الكتاب العربي :بيروت. ح ديوان المتنبيشر .).م1986.(البرقوقي، عبد الرحمن

  .دارالمشرق :بيروت. 3ط .المجاني الحديثةعن مجاني الأب شيخو .).م1968.(البستاني، فؤاد أفرام

 :بغـداد  .شاكر العاشـور : تح .تحسين القبيح وتقبيح الحسن .).م1981.(الثعالبي النيسابوري، عبدالملك بن محمد

  .ف والشؤون الدينيةمنشورات وزارة الأوقا

. إبـراهيم صـالح  : تح.ثمار القلوب في المضاف والمنسوب .).م1994.( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .دار البشائر: دمشق. 1ط

. 2ط. سـليمان سـليم البـواب   : تح.فقه اللغة و سرّ العربية .).م1989.(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .دارالحكمة :دمشق

  .دارالكتب العلمية :يروتب. 1ط. الكنايه والتعريض .).م1984.(ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ذيل المنتخـب مـن كنايـات الأدبـاء     ( الكنايه والتعريض .).ق1326.(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مطبعـة   :القـاهرة . بـي السيد محمد بدر الـدين النعسـاني الحل  : تح).وإشارات البلغاء أبوالعباس الجرجاني

  .السعادة

 :دمشـق . 1ط .موفـق فـوزي  : تح. النهاية في فن الكناية .).م1994.(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .دارالحكمة
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مطبعـة   :القـاهرة  .4ط.عبدالسـلام محمـد هـارون   : تـح .الحيـوان  .).م1965.(الجاحظ؛ ابوعثمان عمروبن بحر

  .مصطفي البابي الحلبي

 :بيـروت  .1ط. يوسف شكري فرحـات .د: تح .المحاسن والأضداد.). م1997. (ــــــــــــــ ـــــــــــ

                                                                       .دارالجيل

 :تبيـرو . 1ط. المنتخب من كنايات الأدباء و إشـارات البلغـاء   .).م1985.(الجرجاني، أبوالعباس أحمدبن محمد 

  .درالكتب العلمية

السـيد  : تـح . المنتخب من كنايات الأدبـاء و إشـارات البلغـاء    .).ق1326. (ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مكتبة السعادة :القاهرة .محمد بدرالدين النعساني الحلبي

إبراهيم بن علي ،د البجاو: تح.جمع الجواهر في الملح والنـوادر  .).م1987.(الحصريعلي محمبيـروت . 2ط .ي: 

  .دار الجيل

 :الأردن .1ط.محمـد حـور  : تـح  .ديوان صفي الدين الحلّـي  ).م2000.(الحلي، صفي الدين عبدالعزيز بن سرايا

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

   .فرهنگ معاصر: تهران.1چ . واژگان توصيفي ادبيات .).ش.هـ1382.(رضايي، عربعلي

الشريف( الرضي(أبوالحس ، ن محمد الرضي بن الحسن الموسـوي).صـبحي  . د: تـح . نهـج البلاغـة   .).ق1412

  .دار الهجرة :قم. 5ط. الصالح

  .المطبعة الأهلي: بنغازي .اللغة والمجتمع رأي ومنهج .).م1958.(السعران، محمود

عـات  مطبو :الريـاض  .1ط.عبـدالعزيز ناصـر  : علي ناصر غالب، رجع: تح .شعر الشنفري .).م1988.(الشنفري

  .مجلة العرب

  .مكتبة الأنجلو المصرية :القاهرة. 3ط .البيان العربي .).م1977.(طبانة، بدوي

هادي عطية مطر : تح .التبيان في علم المعاني و البديع و البيان .).م1987.(الطيبي، شرف الدين حسين بن أحمد

عالم الكتب :بيروت. 1ط .الهلالي.  

 : بيـروت  .كتاب الطراز المتضـمن لأسـرار البلاغـه و علـوم حقـائق الإعجـاز       )..م1980.(العلوي، يحيي بن حمزه

     .دارالكتب العلمية
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الدار المصـرية للتـأليف    :القاهرة .محمد علي النجار: تح .معاني القرآن ).بي تا.(الفراّء، أبوزكريا يحيي بن زياد

                                                           .والنشر

  .مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي :دمشق .مصطفي صالح: تر .اللسان والمجتمع ).1983.(لوفيغر، هنري 

  .المكتبة العلمية الجديدة :يروتب. 4ج . الأعمال الكاملة لنجيب محفوظ ).تا بي.(محفوظ، نجيب

  .لمجلس الأعلي للثقافةا :القاهرة .الأعمال الشعرية الكاملة .).م2002.(الملائكة، نازك

  مقالات

مجله دانشكده ادبيات وعلـوم انسـاني دانشـگاه فردوسـي     . مرگ استعاره ).ش1383بهار.(صفوي ، كورش

  .144شماره . سال سي وهفتم .مشهد

مجله دانشـكده ادبيـات و علـوم    .  در ادبيات) Paradox(متناقض نما  .) ش1376. (وحيديان كاميار ، تقي

 . 4و3شماره . سال بيست و هشتم .وسي مشهدانساني دانشگاه فرد


